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Abstract 
For a person to inherit, it must be verified that the heir was alive after the death of the deceased. Individuals whose time of death is 

unknown and whose precedence of succession or death compared to one another is unclear do not meet this condition according to 

the implication of the primary principle. In the two cases of “drowning” and “structural collapse”, however, this rule has an 

exception, and the unknown time of death does not prevent the other party from inheritance. The more widely held legal opinion 

holds that this exception should be interpreted limited to appearance of text. However, scholars who advocate its generalization often 

rely on general customary associations, without focusing on the Situations of words which are used in proofs, and have therefore 

argued that the titles used in restriction proofs are not essential to the ruling. As a result, based on the principle of Nullification of 

the Character of the Gharq (drowning) and Hadm (collapse), they have generalized the aforementioned ruling to similar cases. The 

present study, which has been conducted using the descriptive-analytical method, aims to uncover the verbal associations present in 

specific wordings of legal evidences through reflection upon the Ḥadīths, in order to reveal the underlying criterion and refine the 

effective cause (tanqīḥ al-manāṭ).  Through this lens, the ruling may be extended to comparable situations, such as car accidents, etc. 

In this study, it has been established by using the Situations of words which are used in proofs as contextual indicators, that the 

terms gharq (drowning) and hadm (collapse) lack inherent legal significance (mawżūʿiyyat).  

Keywords: Deaths with unknown timing, inheritance in cases of being buried under the ruins and drowning, Article 873 of the Civil 
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 چکیده
بردن، احراز حیات وارث پس از وفات مورث است. افرادی که زمان مرگشان، مجهول بوده و تقدم و تأخر وفات هریک  شرط ارث

بردن را ندارند. در دو فرض غرق و هدم، این حکم اسکتننا مشخص نیست، طبق مقتضای قاعدهٔ اولیه، شرط ارثنسبت به دیگری 
بودن وفات طرفین مانع توارث نیست. براساس قول فقهی مشهورتر، این استننا باید تفسیر مضکیق شکودا امکا الزمانشده و مجهول

 -بدون تمرکز بر خصوصیات الفکا  و عبکارات مودکود در لسکان ادلکه-عرفی  قائلان به تعمیم عمدتاً بر پایۀ برخی مناسبات کلی
رو بر پایۀ الغای خصوصیت از عنکاوین غکرق و هکدم، حککم اندا ازاینعناوین مأخوذ در ادلۀ تخصیص را فاقد موضوعیت دانسته

گارش در آمده، تلاش شده با درنک  در تحلیلی به نروش توصیفیاند. در پژوهش حاضر که بهمذکور را به موارد مشابه تعمیم داده
برداشتن از ملاک و تنقیح مناط پرداختکه شکود و از ایکن رهگکذر، اخبار، به کشف مناسبات لفظی مودود در لسان ادله، برای پرده

در لسکان  دادن الفکا  مکأخوذتسری حکم به موارد مشابه از قبیل تصادفات رانندگی و... ممکن گردد. در این پژوهش، با قرینه قرار
 نداشتن هدم و غرق ثابت شده است.ادله، موضوعیت

 ق.م، ارث در تصادفات رانندگی. ۸۷۳الزمان، ارث در فرض هدم و غرق، مادهٔ های مجهولمرگ :واژگان کلیدی
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 مقدمه

ترین موضوعات حاکم بر دوامع بشری بوده اسکت و بری میان افراد از قدیمیموضوع ارث و رابطهٔ ارث
ن دلیل از احکام تأسیسی اسلام محسوب نشکده، بلککه از احککامی اسکت ککه اسکلام آن را تأییکد و به همی

 ها ایجاد کرده است.تغییراتی در آن
از شکروط »انکد: و چنین آورده 1فقها شرط اساسی تحقق ارث را حیات وارث پس از مرگ مورث دانسته

زنده بوده و حیاتش  -اندازهٔ ی  لحظهاگرچه به-تعلق ارث به وارث آن است که بدانیم وارث پس از مورث 
واسکطهٔ طور طبیعکی مکرده باشکند یکا بهها با هم بمیرندا خواه بهاگر هردوی آن»بنابراین  1«متأخر از اوست.

 2«عامل خاردی، از یکدیگر ارث نخواهند برد.
زمکانی وفکات و هم حال، محور سؤال حالتی است که این افراد در شرایطی وفات کنند که تقدم و تأخر

این افراد مشخص نباشد، در این حالت چه باید کرد؟ برای پاسخ این پرسش به امام معصوم)ع( ردوع شکد 
گیرند و معصوم در پاسکخ که در مصادیق مبتلابه آن زمان، ازقبیل هدم و غرق، امام)ع( مورد پرسش قرار می

 «برند.گر ارث میطرفین از یکدی 3یورث بعضهم من بعض عاملیا»فرمایند: می
شکده اسکت. بسکیاری از ای نوظهور و مستحدثه در دوامع اسلامی مطکر  منزلهٔ مسئلهحکم توارث به

منزلهٔ استننایی بر قاعدهٔ عمومی باب ارث پذیرفته و بر همکان اسکاس بیکان دانان این حکم را بهفقها و حقوق
از همکین دیکدگاه  ۸۷۳. قانون مدنی نیکز در مکادهٔ دادنی به سایر موارد نیستاند: حکم توارث، تعمیمداشته

 تبعیت کرده است.
متنی برای الغای خصوصیت از متنی و برونیابی به شواهد درونمحور بحث در پژوهش حاضر، دست

طور که دمع بین ادله بدون ودود شاهد بر دمع، تبرعکی و نذکذیرفتنی تلقکی عناوین هدم استا زیرا همان
متنی پذیر درونبر قراین عرفیت از عناوین مأخوذ در ادله نیز بدون استشهاد و تکیه شود، الغای خصوصمی

 متنی پذیرفتنی نخواهد بود.و برون
هٔ بحث می پیشین پایانبرای  به این موارد اشاره کرد:  ای در مقطکع کارشناسکی نامهتوان 

با موضوع  ناشی از غرق مبانی فقهی»ارشد از مرتضی محمدی  به « و هدمحقوقی ارث  که 
ناشی از غرق و هدم پرداخته است.حقوقیِ حکم ارثبررسی مبانی و دلایل فقهی  بری 

                                                 
 .۸/21۳، البهیةالروضة . شهید ثانی، 1
 جوااهردواهر، ا صاحب19/452، مستند الشیعةا نراقی، 12/655، ریاض المسائلا طباطبائی کربلائی، 11/522، مجمع الفائدة و البرهان. مقدس اردبیلی، 2

 .9/۳۸1، ماساعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب اهل البیت علیهم السلاما دمعی از پژوهشگران، ۳9/۳06، الکلام
 .26/۳0۷، وسائل الشیعةعاملی، . حر 3
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برآری لارمی تحتمقاله تأمل فقهکی »عنوان ای از دانشجوی کارشناسی ارشد، محمد 
بکه مرگقانون مکدنی تعمکیم میکراث غرق ۸۷۳در مادهٔ  هکای شکدگان و زیکر آوارمانکدگان 

ا مرادعه « مشتبه ب به متون فقهی عامکه و خاصکه از طریکق مطالعکهٔ تطبیقکی در حقکوق که 
نقد و بررسکی ککرده اسکت و  اسلامی، دیدگاه مشهور فقها که تفسیر مضیق از ادله دارند را 

به اصلا  مادهٔ   قانون مدنی دارد. ۸۷۳بیشتر نظر 
بککاب غرق»عنوان ای تحککتمقالککه شککدگان و زیککر اسککتننائات اصککل تککأخر حککادث در 

ا بررسی دلایل حکم مادهٔ « دگان )نقد و بررسی رأی دادگاه(آوارمان ب قانون مکدنی  ۸۷۳که 
یکه بکه تجز ببکرد و سکذس  به منبع و منشکأ ایکن حککم پکی  و  و دیدگاه فقها سعی کرده است 

بذردازد.  تحلیل این ماده 
در  های آن بایکد خاطرنشکان سکازیم ککه هرآن کهمنظور تبیین وده تمایز پکژوهش حاضکر از پیشکینهبه
ها مستند تعمیم قرار گرفته است همگی تمس  به ودوه کلی ازقبیکل نقکش عکرف و... بکوده اسکت، پیشینه

بکر آنکه در این نوشتار تمام اسکتظهارات، مبتنی آنکه تمرکز بر خصوص الفا  مودود در ادله باشد، حالبی
سکنجی بیکان، کوشکیدیم تکا امکان دیگرمتنی اسکت. بکهمتنی در کنار استناد به قراین بروناستشهادات درون

توارث در امنال تصادفات رانندگی براساس مناسبات لفظی و استناد به مقتضیات معناشناختی الفا  مودود 
و حکم توارث را  های مذکور درصددِ تفسیر مضیق بر آمدهدر اخبار را اثبات کنیم. در واقع، برخی از پیشینه

اند عمکدتاً بکه ادلکه و قکراین اند. برخی دیگر که تسری را اثبات کردههعلیهم دانستمنحصر در غرقی و مهدوم
ای ودکوه اند، اما در این پژوهش به شناسکایی پکارهلبی، ازقبیل عقل و عرف و بنائات عقلائیه تمس  دسته

نظر نبوده است. لفظی همت گمارده شده که پیش  از این مدِّ

 شناسی توارث. مفهوم1

المیراث مایستحقه انسان »محض وفات مورث متعلق به وارث بودها است که بهارث، تعلق مال یا حق 
و از مردهٔ حقیقی یکا فرضکی بکه زنکدهٔ فرضکی یکا حقیقکی منتقکل  4«بموت آخر بنسب او بسبب بالاصاله...

طرفکه بنکابراین، ارث انتقکال ی  5«حق منتقل من میت حقیقته او حکماً الی حی کذل  ابتکدا...»شودا می
بودن وارث در زمان وفات مورث و ودود مکال یکا حقکی بکرای فکرد سبب ارث، وفات مورث و زنده است و

                                                 
 .۸/4 مفتاح الکرامة، . حسینی عاملی،4
 .2/6۸6، مستند الشیعة. نراقی، 5
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 6متوفاست و شرط وارث آن است که پس از مرگ مورث زنده باشد و درصورت ش ، از ارث محروم است.
نوعی متبکاین توصکیف کنکد و در ایکن راسکتا علامه حلی کوشیده است تکا معنکای ارث و تکوارث را بکه

یافتکهٔ حقیقکی بکه یککدیگر اسکت، نویسد: توارث، انتقال متقابل مال )صرفاً مال، نه حق( از افکراد وفاتمی
یافته در متن ایشان که حکم مقصود از افراد وفات 7برخلاف ارث که رادع به انتقال مال و حق، هردو است.

گاه هشود، افرادی است که به وفات آنها داری میتوارث نسبت به آن ستیم اما زمکان وفکات و تقکدم و ها آ
 ها نسبت به یکدیگر مجهول است.تأخر زمان وفات آن

طرفهٔ مال یا حق از بنابراین از دیدگاه ایشان، ارث و توارث تفاوت ماهوی دارندا چراکه ارث، انتقال ی 
ی صرفاً مال بکین یافتهٔ حقیقی یا فرضی به فرد زنده )در زمان وفات او( است. توارث، انتقال طرفینفرد وفات

 داریم اما به تقدم و تأخر زمان وفات آنان نسبت به یکدیگر علم نداریم.ها علم افرادی است که به وفات آن

 توارث و ماهیت آن ۀ. دیدگاه فقها دربار2

همین دلیل بکه بحکث رادکع بکه ماهیکت تکوارث و ارث اند، بهفقها ماهیت توارث و ارث را یکی دانسته
اند. الزمان بیان داشکتههای مجهولتسری حکم توارث به سایر مرگای را دربارهٔ تسری یا عدملهنذرداخته و اد

 پردازیم.ها میاند که در ادامه به بیان دیدگاه آنشده فقها در این راستا به چند دسته تقسیم
تر میکان الزمان ناشکی از غکرق و هکدم: قکول مشکهورهای مجهولانحصار توارث به مرگ دیدگاه اول؛

که براساس آن امککان  8الزمان ناشی از غرق و هدم استهای مجهولفقهای امامیه انحصار توارث در مرگ
عنوان ادلهٔ الزمان ودود ندارد. صاحبان این دیدگاه به روایات بههای مجهولتسری حکم توارث به سایر مرگ

حمن عمیر از عبکدالرابیمحمکدبن»ه در آن کنند، ازدمله روایتکی ککخاص برای تأیید این دیدگاه استناد می
روایت کرده است که: از امام صادق)ع( دربارهٔ اتاقی سؤال کردم که بر گروهی گردآمده فکرود آیکد و معلکوم 

برند. گفتم: ی  از ایشان پیش از رفیق خود مرده است، امام فرمود: ایشان از یکدیگر ارث مینشود که کدام
بحث داخل کرده است. فرمود: چه چیز را به این بحث داخل کرده است؟ گفتم: او ابوحنیفه چیزی را به این 

داشکته و آن دیگکر گفته است: اگر دو مرد در کشتی نشسته باشند که یکی از آن دو صد هزار سکه با خود می
ی  از آن دو نخسکت مکرده اسکت، میکراث اند و معلوم نشده است که ککدامشدهچیزی نداشته، هر دو غرق 

مال نصیبی از آن مکال نیسکت،  برای ورثهٔ مسافری است که چیزی نداشته است و برای ورثهٔ مسافر صاحب

                                                 
 .2/690، تبصرة المتعلمین. شعرانی، 6
 .5/۸2، المختصر النافع. حلی، 7
 .۸/21۳، الروضة البهیة. شهید ثانی، 8
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 9«امام صادق)ع( فرمود: به حقیقت آن را شنیده است و مطلب همان است.
الزمان: در مقابل دیدگاه مشهورتر، دیدگاهی های مجهولتسری حکم توارث به سایر مرگدیدگاه دوم؛ 

دارد که قائل به تفسیر موسع از همان روایات است و هدم و غرق ذکرشده در روایات را دارای  مشهور ودود
الزمکان از طریکق الغکای هکای مجهولموضوعیت ندانسته و معتقد به تسکری حککم تکوارث بکه سکایر مرگ

 10خصوصیت است.
 11اند.ا ابراز نداشتهای از فقها نیز در ثبوت این حکم تردید و توقف کرده و نظری رعده دیدگاه سوم؛

 12پردازیم.در ادامه به بیان و تبیین ادلهٔ دیدگاه مشهورتر میان فقها میادلهٔ دیدگاه اول: 
ترین دلیکل خکود عنوان مهماین دسته از فقها به سه دسته از اخبار این باب بهأ. اقتضای اخبار خاصه: 

بودن افراد، تکوارث را احراز شروط وارثدلیل عدمکنند. دستهٔ اول، اخبار عام و مطلقی است که بهاستناد می
داننکد. دسکتهٔ دوم، روایکات هایی که تقدم و تأخر زمان وفات افراد مشخص نباشد، منتفی میدر مطلق مرگ

داننکد. دسکتهٔ سکوم، الزمان را انحصاراً در غکرق و هکدم برقکرار میهای مجهولای که توارث در مرگخاصه
 دانند.توارث در غیر غرق و هدم دارد و توارث را در غیر این دو مورد منتفی میماخباری که دلالت بر عد

شکود و تکوارث در مقتضای دمع عرفی با استناد به اخبار، دستهٔ اول و دوم حمل عکام بکر خکاص میبه
ی شود و با استناد به اخبار دستهٔ سوم، امکان تسکرالزمان منحصر در فرض هدم و غرق میهای مجهولمرگ

 پردازیم.شود. در ادامه، به بررسی و تبیین این اخبار میحکم به سایر موارد مشابه منتفی می
تکرین دلیکل مسکتند فقهکایی ککه مهم ب. اخبار دالّ بر اشتراط حیات وارث در زمان وفات مورث:

اسکت.  داننکد اخبکار ایکن بکابالزمکان را انحصکاراً در غکرق و هکدم برقکرار میهای مجهولتوارث در مرگ
اقتضای عمومیت و اطلاق خود، حیکات وارث را شکرط ارث طور که قبلًا اشاره شد اخبار باب ارث بههمان

دانند. ازدمله اخبار مهکم در ایکن الزمان ارث و توارث را برقرار نمیهای مجهولدانند و درنتیجه در مرگمی
توارث در عنوان دلیکل عکدمخبکر بکهباب، حدیث قدا  از امام صادق)ع( است ککه بعضکی از فقهکا از ایکن 

کلنکوم، دختکر علکی)ع( و پسکرش، ام»در خبر چنین آمده است:  13کنند.الزمان استناد میهای مجهولمرگ

                                                 
 .6/210، کتاب من لا یحضره الفقیهبابویه، . ابن9

منهوا  ا خکویی، 6۷4، النهایوةا طوسکی، ۳/۳01، السورائرادریکس، ا ابن26/۳۸، وسائل الشیعةا حر عاملی، 225/226، المراسم العلایةمی، . سلار دیل10
، المقنعةا مفید، 3/400، قااعدالاحکاما علامه حلی، 2۷1تا۳0/26۸، مهذب الأحکاما سبزواری، 4/4۳1، المهذب البارعفهد حلی، ا ابن2/۳۸1، الصالحین

 .۳94، نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراءا تبریزی، ۷5 /4، تحریر الاسیلةا خمینی، 9۷، جااهر الفرائض در ارثا طوسی، 699
 .2/2۷5، المختصر النافعا حلی، 1۷۸، تبصره المتعلمین. علامه حلی، 11
 .۸/21۳، الروضة البهیة. شهید ثانی، 12
 .۳9/۳0۷، جااهر الکلامدواهر، . صاحب13
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یک  از دیگکری ی  زودتر مکرده اسکت. هی خطاب در ی  زمان مردند و دانسته نشد که کدامعمربنزیدبن
 14«ارث نبردند.

در کنار اخباری ککه حیکات وارث را  رث در فرض هدم و غرق:ج. اخبار دالّ بر تخصیص حکم توا
شکد، الزمان منتفی میهای مجهولها توارث در مرگداشتند، که درنتیجهٔ آنشرط مطلق تحقق ارث بیان می

الزمان را در دو فکرض هکدم و غکرق تخصکیص های مجهولاخباری نیز ودود دارد که حکم توارث در مرگ
 شود.ها اشاره میبرخی از آن اند که در ادامه بهزده

امام صادق)ع( »عبدالمل  روایت کرده است: بنمهزیار از فضاله از اَبان از فضلبنعلیحدیث اول: 
از آن مکرد را از  وشوهری که سقف اتاقی بر ایشان فرود آمده بود فرمود: نخست زن را از مرد و پسدربارهٔ زن

 15«دهند.زن ارث می
شکود ککه در محبوب از امام صادق)ع(ا در این حدیث دربارهٔ قومی سکؤال مینحدیث ابحدیث دوم: 

ی  پکیش از توان دانست که کداممیرند و نمیآید و میشوند یا سقف اتاق بر ایشان فرود میکشتی غرق می
 برند و این موضکوع در کتکاب علکی)ع( نیکزایشان از یکدیگر ارث می»فرمایند: دیگری مرده است. امام می

 16«چنین است.
گوید: از آن حضرت دربارهٔ اتاقی سؤال ککردم خبر عبدالرحمن از امام صادق)ع( که میحدیث سوم: 

ی  از ایشان پیش از رفیق خود مکرده اسکت، اند، فرود آید و معلوم نشود که کدامکه بر گروهی، که گردآمده
ی را به این بحث داخل کرده است. فرمکود: برند. گفتم: ابوحنیفه چیزامام فرمود: ایشان از یکدیگر ارث می

چه چیز را به این بحث داخل کرده است؟ گفتم: او گفته است: اگر دو مرد در کشتی نشسته باشند که یککی 
اند و معلوم نشده است که نخست شده از آن دو صد سکه با خود داشته و آن دیگر چیزی نداشته، هردو غرق

اث برای ورثهٔ مسافری است که چیزی نداشته اسکت و بکرای ورثکهٔ مسکافر میر ی  از آن دو مرده است،کدام
حقیقت آن را شکنیده اسکت و مطلکب همکان مال نصیبی از آن مال نیست. امام صادق)ع( فرمود: بهصاحب

 17است... .
شکده محککرز شکد کککه ارث، مشکروط بککه احکراز حیککات وارث اسکت و در فککرض بکه اخبککار بیانباتوده

عنوان وفات طرفین رابطهٔ توارث برقکرار نیسکت، مگکر در دو فکرض هکدم و غکرق ککه بکهبودن زمان مجهول

                                                 
 .9/۳62، جااهر الفرائض در ارث. طوسی، 14
 .6/20۷، کتاب من لا یحضره الفقیهبابویه، . ابن15
 .26/۳0۷، وسایل الشیعه. حر عاملی، 16
 .26/۳0۷، وسایل الشیعه. حر عاملی، 17
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که دلیلی بر الغای خصوصیت از موارد مکأخوذ در اند. در چنین مواردی مادامیاستننائات این باب ذکر شده
صکل بکر لسان دلیل و امکان تسری به موارد دیگر نباشد، باید از دلیل خاص تفسیر مضکیق شکودا بنکابراین ا

تعمیم بر این باورند که تعمیم و تسکری تسری است، مگر آنکه دلیل بر تسری یافت شود. قائلان به عدمعدم
ای ندارد و دلایلی برخلاف آن ودود دارد. در ادامه به دلایل ایکن دسکته از فقهکا اشکاره حکم توارث پشتوانه

 خواهد شد.
ازدملکه دلایلکی ککه فقهکا بکرای الزماان: هولهاای م توارث در سایر مرگد. روایات دالّ بر عدم

بار روایت مرسلی است که اولین 18کنند،الزمان استناد میهای مجهولتعمیم حکم توارث به سایر مرگعدم
شد. در که قبل از آن در متون روایی یافت نمیشده است، درحالیعلامه بدان اشاره  ایضاح الفاائددر کتاب 

های یمامه و صفین و حره از یکدیگر ارث نبردند، بلکه ترکه شدگان دن کشته روایت مذکور آمده است که
 19ها تقسیم شد.بین وراث زندهٔ آن

یابی دلیل اول:  نکه -سه دسته اخبار در این باب بیان شد. اخبکار دسکتهٔ یک  و دو دلالکت ایجکابی ارز
دیگر بیکان، مشکابه را ندارنکد. بکهدارند و دلالتی بر نفی تسری حکم از غرق و هدم بکه سکایر مکوارد  -سلبی

شدن زمکان وفکات کند که در فرضی که هدم و غرق منجر به مجهولمقتضای این دو دسته اخبار ایجاب می
افراد شود توارث برقرار باشد و لاغیر. اما خبر مربوط به دن  یمامه و صکفین دلالکت سکلبی دارد و امککان 

ترین خبری که باید ارزیابی شود خبر مربوط به دن  یمامه و مهم کندا بنابراینتوارث در نظایر را منتفی می
 کنیم.تفصیل آن را ارزیابی میصفین است که به

السندبودن روایت اسکت و روایکت اشکال وارد بر دلیل ذکرشده، مجهولاشکال اول؛ ضعف سندی: 
ی  از کتب یت مذکور در هی السندبودن، حجیت لازم برای استناد را ندارد. ضمن اینکه روادلیل مجهولبه

 20اند.روایی شیعه نیامده است. فقها نیز به ضعف سندی حدیث مذکور تصریح کرده
سبب دبران ضعف سند به»قاعدهٔ  اند، براساس عمل بهآن دسته از فقها که به این حدیث تمس  دسته

حکدیث مکذکور در بیکان  اند. صاحب ریاض پس از ذککرآن را مستند فتوای خود قرار داده 21«شهرت عملی
هرگاه روایت مرسلی مستند فتوای دمع زیادی از فقها قرار گیکرد، شکهرت »نویسد: چرایی تمس  به آن می

 22«کنندهٔ ضعف سندی آن روایت خواهد بود.عملی، دبران
                                                 

 .14/46۷،ریاض المسائل. طباطبائی کربلائی، 18
 .4/2۷۷، ایضاح الفاائد. فخرالمحققین، 19
 .۸/263، ح الکرامةمفتا. حسینی عاملی، 20
 .1/142، القااعد الفقهیة. بجنوردی، 21
 .14/46۷، ریاض المسائل. طباطبائی کربلائی، 22
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پوشکیدن از ضکعف سکندی حکدیث ذکرشکده صکحیح بکه نظکر اما تمس  به قاعدهٔ مذکور برای چشم
شده نیست. بسیاری از فقهکا دلیکل فتکوای خکود را ناد فقها به روایت فوق برای فتوا اثباترسدا زیرا استنمی

قدرمتیقن در حکم خلاف قاعکده و دوری از قیکاس صرفاً براساس تفسیر مضیق از ادلهٔ تخصیص و اکتفا به 
 اند.عنوان دلیل بیان نکردهو عمل به محتوای این روایت را به 23بیان کرده

ذکر دیگر این است که: زمانی ضعف سندی ی  روایت با شکهرت میکان اصکحاب دبکران  نکتهٔ شایان
عنوان دلیل یاد کرده باشند و آن خبر ضعیف، مستند حکم فقها قکرار گرفتکه باشکد و شود که فقها از آن بهمی

و  ککردهدر مقابل، بسیاری از فقها مفهوم متفاوتی از این روایت برداشکت  24اصطلاحاً شهرت، عملی باشد.
 اند.برخلاف ادعای مخالفان تعمیم قائل به تعمیم حکم توارث در سایر موارد مشابه شده

رسد این اسکت اشکال دیگری که به نظر میتمامیت دلالت خبر مذکور بر مدعا: اشکال دوم؛ عدم
ارث در تعمیم آن اسکت ککه تکوکه اساساً دلالت خبر ذکرشده بر مدعا تمام نیست. مدعای قائلان بکه عکدم

هکای یک  از مرگدیگر بیکان، در هی الزمان منحصکر در فکرض هکدم و غکرق اسکت. بکههای مجهولمرگ
کننکدهٔ آنککه، خبکر مکذکور صکرفاً بیانتوان حکم به توارث کرد. حال نمی -دز هدم و غرق-الزمان مجهول

 اند.شده توارث در افرادی است که در دن  کشتهحکم عدم
در ارزیابی خبر مذکور و محتوای آن نباید از این ت عملکرد مذکور در خبر: ح یاشکال سوم؛ عدم
های یمامه و حره در زمانی اتفاق افتاده است که زمام امور بکه دسکت امکام معصکوم نکته غافل شد که دن 

 25نبوده و مرادعه به معصوم نشده است تا نحوهٔ عملکرد مذکور در خبر، مشروع تلقی شود.
بودن الزماانتوارث در حدیث مذکور به سببی غیر از م هولحتمال استناد عدماشکال چهارم؛ ا

شدگان دن  صکفین بر آن ه بیان شد، اساساً مشخص نیست همهٔ شرایط توارث در بین کشتهافزونوفات: 
سقوط حکم تکوارث و مقصورشکدن بکر » نویسد:باره میو خوارج دمع شده باشد. محقق عاملی نیز دراین

های یمامکه و مشروط به این است که کسانی اقرب از آنان ودود نداشته باشد و در رابطکه بکا کشکتهزندگان، 
 26«صفین وحره چنین چیزی مشخص نیست و ش  در شرط، مقتضی ش  در مشروط است.

 
 

                                                 
 .5/۳۸۷، جامع المدارک. خوانساری، 23
 .1۷۷، اناار الأصال. مکارم شیرازی، 24
 .۳94، نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء. تبریزی، 25
 .۸/26۳، مفتاح الکرامة. حسینی عاملی، 26
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 قدرمتیقن در موارد خلاف قاعده. دلیل دوم: اکتفا به 3

درنتیجکه، حککم تکوارث در  27رث اسکت.از شروط تحقق ارث، احراز حیات وارث هنگکام وفکات مکو
الزمان برخلاف قواعد اولیهٔ ارث استا دربارهٔ غرق و هدم دلیل خاص وارد شده است که های مجهولمرگ

قکدرمتیقنِ ذکرشکده در روایکات اکتفکا ککرد و از نصکوص  کند. در چنین مواردی باید بهحکم به توارث می
 28آن ه خلاف اصل است اشاره کرده است.اقتصار در دواهر بهشرعی تعدی نکرد. صاحب

یابی دلیل دوم:  ای از الغای خصوصیت از عناوین مأخوذ در دلیل بکا پکارهقدرمتیقن و عدم اکتفا بهارز
تفصیل در مقام تبیین دیدگاه ی  و نیز آن ه در مقام تبیین دیکدگاه اشکالات مواده است که براساس آن ه به

نویسکد: شود. نظر به پاسخ همین اشکال محقق سبزواری میر  داده میمختار خواهد آمد این اشکالات ش
قدرمتیقن به ذات خود، اصل صحیحی است اما اصل و شهادت عرف، مانع از ادکرای ایکن قاعدهٔ اکتفا به »

 29«شود.قاعده در این مسئله می

 . دلیل سوم: شهرت فتوائیه4

الزمان بیان شکده های مجهولو غرق به سایر مرگتعمیم حکم توارث هدم از دیگر دلایلی که برای عدم
از آنکه ادلهٔ فراوانی را در تأیید تسری حککم  پس ریاضصاحب کتاب  30است، استناد به قول مشهور است.

ورزد و دلیکل دارد، درنهایت به تسری حکم توارث تردید میالزمان بیان میهای مجهولتوارث به سایر مرگ
 31دارد.توارث بیان میبر عدمرا ودود شهرت مبنیتردید خود در حکم توارث 

یابی دلیل سوم:  رسد تعمیم است که به نظر میترین ادلهٔ قائلان به عدمیکی دیگر از مهم دلیل سومارز
 اند از:با اشکالاتی مواده باشد، برخی از این اشکالات عبارت

عمیم حککم گذشکت ککه قکول بکه تسکری، بر تسری و تقبلًا در مقام بیان دیدگاه دوم مبنی اشکال اول:
خلاف مشهور نیست، بلکه دیدگاهی است مشهور که در مقابل دیدگاه مشهورتر قرار دارد. انبوهی از فقهای 
متقدم و متأخر که قائل به دیدگاه تعمیم هستند را ذکر کردیم تا مؤیدی بر مدعای آنان باشد که قول به تعمیم 

بنابراین در اینجا دیدگاه مشهور و غیرمشهور مطر  نیست، بلکه دو دیدگاه  اندارا دیدگاه مشهور معرفی کرده
 مشهورتر و مشهور در میان است... .

                                                 
 .1/2۸4، الفاائد العلیة. بهبهانی، 27
 .۳9/۳0۸، جااهر الکلامدواهر، . صاحب28
 .2۷0، ۳0/269، مهذب الأحکام. سبزواری، 29
 .14/46۷، ریاض المسائل. طباطبائی کربلائی، 30
 .14/46۷، مهذب الأحکام. سبزواری، 31
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 32شده مدرکی است. شهرت مدرکی مانند ادماع مدرکی فاقد اعتبار است.شهرت مطر اشکال دوم: 
مکاهنگی نکداردا زیکرا شکهرت بنابراین استناد به قول مشهور دربارهٔ این موضوع اساساً با مکوازین اصکولی ه

آنککه، عنوان دلیلی مستقل زمانی درخورِ استناد است که مدرک و مسکتند حککم مشکخص نباشکد. حکال به
کم آن را بودن شکهرت مکذکور را محکرز نسکازد، دسکتتعمیم ودود دارد که اگر مدرکیاخباری دالّ بر عدم

تواند مسکتند مسکتقلی پس چنین شهرتی نمی 33المدرک خواهد ساخت که آن نیز فاقد اعتبار است.محتمل
 برای دلیل مذکور باشد.

 . دلیل چهارم: قیاس5

الزمان ناشی از غرق و هدم در روایکات های مجهولای از فقها معتقدند علت حکم توارث در مرگعده
اط تصریح نشده است و نیز تنقیح مناطی که محل اتفاق باشد در این خصوص ودود ندارد، درنتیجه اسکتنب

الزمکان ناشکی از هکدم و های مجهولعنوان دلیل برای حکم توارث در مرگبودن فوت افراد بهالزمانمجهول
 34العله است که نزد فقهای امامیه فاقد حجیت است.غرق و تسری آن به موارد مشابه، قیاسی مستنبط

یابی دلیل چهارم:  لیان بکر آن دلالکت طور که در متن دلیل فوق بیان شکد و تصکریحات اصکوهمانارز
ودود علت مصر  شود عدمدانستن تسری ی  حکم به سایر موارد میهایی که سبب قیاسداشت، مفروض

ها با بررسکی یا تنقیح مناط در لسان احادیث و دلایل است. در ادامهٔ این نوشتار به بطلان تمام این مفروض
 مقتضیات لفظی اخبار این باب خواهیم پرداخت.

 دوم گاهدید ۀ. ادل6

در ادامه بکه  35تعمیم است.تعمیم، دیدگاه عدمقبلًا دانسته شد مشهورتر از میان دو دیدگاه تعمیم و عدم
 پردازیم.ارائهٔ دلیل قول مشهورا یعنی تسری حکم توارث و ارزیابی آن می

 . امکان الغای خصوصیت و تنقیح مناط1. 6
مطلق اشکتباه، از »آید: چنین به دست میتوارث اینهای موافقان نظریهٔ تعمیم حکم از بررسی استدلال

آید و این علکت در سکایر حکوادث نیکز دریکان عنوان مناط به دست میروایاتی که در این باب آمده است به
که وقتی خکوف اسکتعمال آب سکبب دارد، پس باید حکم توارث را به سایر موارد مشابه تعمیم داد. هم نان

                                                 
 .۷/2۸4، ما وراء الفقه. صدر، 32
 .۳/224، مباحث الأصال. بهجت، 33
 .۳/۳0۸، جااهر الکلامدواهر، . صاحب34
 .۳94، نظام الإرث فی الشریعة الإسلامیة الغراء. سبحانی، 35
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د این خوف حقیقی و عقلانی، از بابت بیماری باشد یا خطر حملهٔ حیوان درنکده تیمم باشد دیگر فرقی ندار
 36«دای استفاده از آب تیمم کند.تواند بهیا... درهرصورت فرد می

نداشکتن عنککاوین هکدم و غکرق و امککان الغککای اند تکا بکر موضوعیتموافقکان نظریکهٔ تعمکیم کوشککیده
رد مشابه شواهدی بیاورندا زیرا الغای خصوصیت نیکاز بکه خصوصیت از این دو عنوان و تسری حکم به موا

بکه  قرینهٔ لفظی یا لبی دارد و صرف ادعای الغای خصوصیت بدون ودود قرینه، ادعای بدون دلیل و محکوم
را بیکان  -متنکیمتنکی، دیگکری لبّکی و برونیکی لفظکی و درون-باره دو قرینه و شاهد رد است. ایشان دراین

 پردازیم:ها میادامه به آن اند که درداشته
ینۀ اول: متفاهم عرفی1. 1. 6  . قر

یکا « شکهادت عکرف»انکد عنوان شاهد بر امکان الغای خصوصیت بیکان کردهکه فقها به ازدمله قراینی
تکوان گفکت: آید. در شر  این دلیل میمتنی و لبّی به شمار میای بروناست که قرینه« متفاهم عرفی»همان 

کند که بدان دلیل، مرگ مشتبهِ ناشی از غرق و هدم را دلیل حکم در غرق و هدم درک نمیعرف خصوصیتی 
شکود ککه علکت تکوارث، توارث بداندا بنابراین برحسب متفاهم عرفی، از لسکان ادلکه چنکین اسکتظهار می

 آنکه هدم و غرق، خصوصیتی در ترتب حکم داشته باشند.شدن زمان وفات افراد است، بیمشتبه
هکا مشکخص ازآنجاکه غرق و هدم از حوادثی است که معمولًا زمان وفکات افکراد در آن»گر بیان، دیبه

مجرد فوت متوارثینی که تقدم و تکأخر و تقکارن زمکان مرگشکان را نیست، پس عرف بر الغای خصوصیت به
 37«کند.اعدت میی  متقدم بوده است ما را مسندانیم یا اینکه بدانیم ی  نفر متقدم بوده اما ندانیم کدام

ینهٔ اول: یابی قر پکذیرفتنی تنها دلالت و شهادت عرف بر امکان کشکف مکلاک و تنقکیح منکاط، نکه ارز
متنکی اسکت ککه الغکای ای از قکراین لفظکی و دروناستا بلکه متفاهم عرفیِ ذکرشده قابل تقویت بکا پکاره

تکرین ن بیکان دیکدگاه مختکار، مهمسازد. در ادامه ضمخصوصیت از عناوین هدم و غرق را کاملًا موده می
 کنیم.مقتضیات لفظی که از لسان ادله استظهارشدنی است را واکاوی می

ینۀ دوم: فهم راوی2. 1. 6  . قر
است ککه در مکتن « کیفیت فهم راوی»عنوان شاهد بر امکان الغای خصوصیت، شده بهقرینۀ دیگر بیان

آیکد. توضکیح آنککه، در روایکت و لفظکی بکه شکمار میمتنکی ای درونخبر انعکاس یافته استا لکذا قرینکه
عبدالرحمن از امام صادق)ع( )که قبلًا بیان شد( راوی بعد از اینککه امکام)ع( حککم تکوارث را دربکارهٔ زن و 

سبب اشتراک در علکت فرماید، اتحاد حکم در موضوعات بهبر سر آنان ریخته است بیان میمردی که خانه 
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دارد و امام نیز فهم راوی همین دلیل، بلافاصله کلام ابوحنیفه دربارهٔ غرقی را بیان می کند و بهرا دریافت می
اشتباه و »دیگر بیان، راوی از کلام امام علت حکم توارث را به داند.کند و اشکالی بر آن وارد نمیرا تأیید می

در غرقکی نیکز مودکود بکوده دریافت کرده است که چون همین علت « دهل به تقدم و تأخر زمان فوت افراد
کند و امام)ع( راوی را از این فهمش منع نکردنکد و نفرمودنکد ککه: است به غرقی و حکم ابوحنیفه اشاره می

علیهم است و آن ه ابوحنفیه گفته است ام دربارهٔ مهدوممقایسهٔ تو قیاس باطل است، مطلبی که من گفته این
د: ابوحنفیه بر این مطلب چیزی را اضافه کرده اسکت امکام)ع( گویزمانی که راوی می .رادع به غرقی است

کند که فهم او که این منال را تطابق داده است درست و کند، بلکه تقریر میتنها او را از این سخن منع نمینه
غرقی نیز حکمش مانند مهدوم است. درصورت اشتباه فهم راوی لازم بود امام)ع( اعتراض کنند و بگوینکد: 

 38ن مسئله را دربارهٔ مهدوم گفتم شما چرا موضوع غرقی را مطر  کردی؟من ای
ینهٔ دوم:  یابی قر بسا راوی از قبل، حکم غرقکی را ای»پذیر استا چراکه دلالت قرینهٔ مذکور خدشهارز

حکم داشکته ایکن موضکوع را بیکان  ای که نسبت بهعلت آگاهیدانسته و برای او مشخص بوده است و بهمی
دلیل کشف علت و تطبیق آن بکر مصکداق دیگکر نیسکتا یعنکی بنابراین، پرسش از غرقی به 39«ت.کرده اس

چنین نیست که راوی بالبداهه با خودش، مصداق دیگری که همسان با هدم است مطر  کرده باشکد، بلککه 
بکه  دانسته است که هدم و غرق، هر دو محل بحث هستندا لذا پس از طر  پرسش رادع به هدم،از قبل می

 پردازد و لذا دلالت این قرینه بر تنقیح مناط و الغای خصوصیت، ناتمام است.طر  پرسش دربارهٔ غرق می
دانسکته شدگان را از قبکل میتوان گفت: اینکه راوی، حکم توارث دربارهٔ غرقدر پاسخ به این اشکال می

تکا قبکل از اثبکات، قابلیکت اسکتناد ای نیست و اثبات آن برعهدهٔ ادعاکننده اسکت و شدهاست، مطلب اثبات
 ندارد.

رسدا زیرا ممکن است در فضای علمی و فقهی آن زمکان، بحکث هکدم و این پاسخ صحیح به نظر نمی
ای که راوی در پی پرسش از بحث هدم، پرسش خود را دربکارهٔ غکرق دنبکال گونهشده باشد، بهغرق شناخته

سبب انکس ز دهت تنقیح مناط توسط راوی نیست، بلکه بهشدگان اکند. بنابراین طر  پرسش رادع به غرق
گاه به احکام، بین هدم و غرق برقرار دانسته است.و تلازم ذهنی است که راوی به  عنوان ی  متشرع و آ

 . دیدگاه مختار7

تبع آن، دیدگاه قانون مدنی، انحصار حکم توارث در غکرق و دانسته شد که قول مشهورتر میان فقها و به
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الزمان تنها در فرض هکدم و غکرق برقکرار اسکت و ایکن حککم های مجهولستا یعنی توارث در مرگهدم ا
ای لحا  دلیل(، ازقبیل تصادفات دادهلحا  محتوا و چه بهدرخورِ تسری به موارد مشابه غرق و هدم )چه به

بکه اشککالات تودهها نیست. اشکالات متعکددی دربکارهٔ ایکن دیکدگاه بیکان شکد. باسوزی و مانند آنو آتش
شود. قائلان به تسری حککم ذکرشده و نظر به قوّتی که ادلهٔ تسری داشت، دیدگاه تسری و تعمیم تقویت می

انکد ککه یککی رد و توارث به سایر موارد مشابه، دو قرینه برای امکان الغای خصوصکیت و تسکری ذککر کرده
علیهم بکه ام اثبات تسری از واژگان غرقی و مهدومبر دلایلی که ازسوی فقها در مقدیگری پذیرفته شد. افزون

توان بر امکان، بلککه لکزوم شده است، دو دلیل مهم لفظی و ی  دلیل مفهومی دیگر نیز میها ارائه نظایر آن
 شود.تسری ارائه شود که در ادامه بحث می

دو مفهکوم   زمکانیتوان به آن پرداخت این است ککه: اساسکاً دلیل مفهومی که در تأیید حکم توارث می
ها نیز یکی باشد. اما دو موضوع ارث و تکوارث از ها یکی و نتیجهٔ آنشوند که شرایط تحقق آنیکی تلقی می

که در شرایط تحقق ارث، ودود مکال ها یکسان نیست، چنانموضوعاتی هستند که شرایط تحقق و نتیجهٔ آن
یافتکه مودکود نباشکد حقکی از فکرد وفاتدادنی باشد ضروری اسکتا یعنکی اگکر مکال یکا انتقالیا حقی که 

شکرط ای برای اعمال ارث ودود ندارد. ضمن اینکه در قانون ارث چنین آمکده اسکت ککه وارث بهزمینهپس
مند شود و در واقع، ارث انتقکال یک  سکویهٔ مکال یکا حکق از فکرد تواند از ارث بهرهحیات پس از مورث می

که توارث انتقال دوطرفکهٔ صکرفاً مکال از ید حیات اوست، درحالییافتهٔ فرضی یا حقیقی به وارث در قوفات
دیگر، توارث در شرایطی حاکم است ککه دو طکرف، هکر دو بیانیافتهٔ حقیقی به یکدیگر است. بهافراد وفات

زمانی وفات آنان محرز نباشد و توارث صکرفاً در امکور مکالی حقیقتاً وفات یافته باشند اما تقدم و تأخر و هم
دادنی از مردهٔ حقیقی یا انتقالطرفهٔ اموال و حقوق ان دارد و در حقوق داری نیست، اما ارث انتقال ی دری

 فرضی به زندهٔ حقیقی یا فرضی است.
هکای هکا بکا یککدیگر تفاوترسد این است که مقدمات ادرای احکام ارث و نتکای  آنآن ه به نظر می

هکا بکا یککدیگر متفکاوت اسکت و تمکام ندشکدن از امکوال در آنمای دارد و حتکی احکراز شکرایط بهرهعدیده
عنوان هایی که فقهای مخالف حکم تعمیم در بیان ادله دارند گکامی اسکت بکرای اینککه تکوارث را بکهتلاش

بری میان که شاید حکم توارث حکم ددیدی فارغ از ارثکنند، درحالیاستننایی بر مقولهٔ ارث ارزیابی می
شکود را دارنکد، بگوییم افرادی که با یکدیگر رابطهٔ نسبی و سکببی ککه حاصکل بکه ارث می افراد باشدا یعنی

ها محرز نشکود از ارث محکروم زمانی وفات آنای وفات پیدا کنند که تقدم و تأخر و همگونهکه بهدرصورتی
. نیکز محکروم گیرند و درنتیجکه، از حقکوقی چکون شکفعه و..استیلای قانون توارث قرار میشوند و تحتمی
 بری افراد از یکدیگر.شوند، برخلاف شرایط ارثمی
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 و مابعد آن در متن حدیث« ف». دلایل لفظی: دلیل اول؛ دلالت معنای لفظ 1. 7
مسئله در ککلام راوی دو یابیم که صورتحجاج از امام صادق)ع( در میبنبا تأمل در خبر عبدالرحمن

ای تبیین کرده است که براساس مقتضکیات لفظکی، قابلیکت گونههفرض بوده است که هر دو فرض را راوی ب
العله است که قاعکدتاً پاسکخ دیگر، شکل طراحی سؤال، نمودی از متن منصوصعبارتتنقیح مناط دارد. به

 العله تلقی شود.باید منصوصهم که ناظر به فرض مودود در مقام پرسش است می
سألته عن بیت وقع علی قوم مجتمعین فلا یکدری »د که: کنراوی، فرض محل بحث را چنین مطر  می

ای اسکت ککه بکر سکر گرچه پرسش در اینجا رادع به خانکه« أیهم مات قبل فقال: یورث بعضهم من بعض.
سازد که در فراز بعدی هکم محکور گروهی آوار شده است اما در ادامه با فاء تفریع مطلبی را بر آن متفرع می

ا یعنی فکروریختن آوار، «فلایدری أیهم مات قبل»افزاید که ست. راوی در ادامه میپرسش راوی قرار گرفته ا
 فرمایند.شدن تقدم و تأخر موت شده است که امام در پاسخ، امکان توارث را مطر  میمنجر به مجهول

 40«ولارکبا فی السفینة فغرقا فلم یدر أیهما مات أ»کند: در ادامه نیز راوی فرض دیگر را چنین مطر  می
تأمل در این فراز از حدیث، مؤیدی بر کیفیت استظهار پیشین از فراز اول استا زیرا محور بحث در امککان 

شدن تقدم و تأخر فوت طرفین است که نقش مناط و علت ترتب و مجهول توارث، غرق نیستا بلکه مشتبه
ازآنجاککه منجکر بکه منکاط و علکت خود موضوعیت نداردا بلکه خودیکند. بنابراین غرق بهحکم را ایفا می

شکدن رو، هر عنوان دیگری ککه منتهکی بکه مشتبهشود حکم توارث بر آن مترتب شده است. ازاینمذکور می
 تواند مودب ترتب حکم توارث شود.زمان مرگ افراد شود می

 علت بکرای منزلهٔ به «فلم یدر أیهما مات أولا»و نیز عبارت « فلا یدری أیهم مات قبل»در واقع، عبارت 
)علتِ حککم، دایکرهٔ حککم را تعمکیم و « العلة تعمم و تخصص»قاعدهٔ معروف  ماقبل خود است که نظر به

شود و هر موضوع دیگری که وادد این علت باشکد این علت مودب تعمیم حکم می 41دهد(تخصیص می
 نیز مؤثر در ترتب حکم خواهد بود.

کید ادبا و نحویون بوده است. بکرای منکال، دکوهری در  وسیلهٔ فاء، پیوستهافادهٔ معنای علیت به مورد تأ
ضمن بیان سه موضع استعمال برای فاء، دومکین موضکع و کیفیکت اسکتعمال را چنکین تبیکین  صحاح اللغة

دومین موضع استعمال فاء آن است که ماقبل فاء علت برای مابعد آن باشد که البته در این صورت »کند: می
ضربه »گویی شود که مفید معنای تعقیب استا منل آنکه میبودن استعمال میکل عاطفهمان شنیز فاء به

                                                 
 .26/۳0۷، وسائل الشیعةحر عاملی،  .40
 .۳4، الأناار البهیة. طباطبایی قمی، 41
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 42«در دایی که ضرب، علت گریه و درد است.« فبکی و ضربه فأودعه
 اند.نیز به همین معنا اشاره کرده 44لسان العربمنظور در و ابن 43تا  العروسزبیدی در 

فهو »نویسد: می« الحمد لله الذی علا فقهر»ریف ضمن تفسیر حدیث ش مرآة العقالمجلسی دوم در 
داند و البته از آن که در ادامکه بنابراین ماقبل فاء را دلیل برای مابعد می«. من قبیل تفریع المدلول علی الدلیل

ء، و فقهر ککل شکی»نویسد: شود که مقصود وی از دلیل، علت است. وی در ادامه مینویسد دانسته میمی
اء للتفریع أی علوه بالذات و الصفات علی دمیع الممکنات صار علة لقهره دمیکع مکن دونکه الأظهر أن الف

ا اظهر آن است که فاء در این مورد برای تفریع استا یعنی علوّ ذاتی و صفاتی «من المخلوقات علی ما أراد
عکم از علکت بنابراین لفظ دلیکل در اینجکا ا 45پروردگار، علت قاهریت او نسبت به دمیع مخلوقات است.

 ماند.بر تباین بین دلیل و علت باقی نمیای از مناقشات مبتنیاست و دایی برای پاره
طور که فاء گاه برای تعلیل است و مابعد آن علت برای ماقبل استا منکل بدین ترتیب دانسته شد همان

هُ عَلَی یَقِینٍ مِنْ وُضُوئِهِ »... حدیث شریف  دیث معروف در باب استصحاب اسکت و که از احا 46«وَ إِلاا فَإِنا
در این حدیث شریف نقش علکت بکرای ماقبکل را « ف»شده بین فقها و اصولیان، مابعد طبق دیدگاه پذیرفته

 گاه نیز ماقبل آن، علت برای مابعد است. 47دارد،
ریکق کند که واژهٔ غرق در اینجا طریقت دارد و هردا که عنکوانی طتفریع اثبات می« ف»بنابراین ودود 

یابیم حکم، دایرمدار آن خواهد بود. براساس توضیحات فوق در میپذیر است و الحکم باشد، دانشینالی 
که الغای خصوصیت از لفظ غرق نیاز به مرادعه به خارج از محتویات لفظی خبکر نکداردا بلککه براسکاس 

تنقکیح منکاط حککم رسکید. توان از واژهٔ غرق الغای خصوصیت کرد و به مناسبات لفظی مودود در خبر می
و بکا دلالکت « یدر أیهمکا مکات أولا فلم»و « فلا یدری أیهم مات قبل»مناط حکم همان است که در قالب 

 شده است. بیان« ف»معنایی لفظ 
 . دلیل دوم: اطلاق و وسعت معنایی لفظ هدم2. 7

از موضکوعی بکه  منظور امککان تسکری حککمهایی بکهآن ه گذشت و ردوع به تنقیح مناط، همهٔ تلاش
الزمان از غرق و هکدم بکه موضکوعات های مجهولموضوع دیگر بود. هدف آن بود که حکم توارث در مرگ

                                                 
 .2553، تا  اللغة و صحاح العربیة. دوهری، 42
 .392، تا  العروس. مرتضی زبیدی، 43
 .464، لسان العربمنظور، . ابن44
 .151، مرآة العقال. مجلسی، 45
 .1/245، وسائل الشیعة. حر عاملی، 46
 .2/۷2، فصیل الشریعةت. فاضل لنکرانی، 47
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تسری داده شکود. در واقکع، گکویی « سوزیسوانح آتش»و « تصادفات رانندگی»لحا  علت، نظیر مشابه به
ای بکرای ه و درصدد یافتن ادلکهشمولیت لفظ هدم نسبت به موارد مشابه، مسلّم و مفروغ عنه فرض شدعدم

 اند.ای برآمدهتسری حکم به امنال تصادفات داده
لحا  لغکوی از شکمولیتی اما آن ه در این دلیل درصدد اثبات آن هستیم آن است که اساساً واژهٔ هدم به

معنکای شوند. این مطلب با مرادعه به برخوردار است که امنال تصادفات رانندگی از مصادیق آن شمرده می
 شود.وضو  آشکار میلغوی هدم به

 48«هو أن ینهار علیه بناء، أو یقع فی بئر أو أهویّکة.»اند: اهل لغت در مقام تبیین معنای لغوی هدم گفته
اند و معنای آن را وادکد چنکان وسکعتی بنابراین، اهل لغت هرگز معنای آن را مختص فروریختن بنا ندانسته

 شود.چاه و امنال آن را هم شامل میدانند که حتی افتادن در می
اشارهٔ فقها و کارشناسان مکذهبی بکه مطلکب مکذکور وضو  مطلب، دلیل عدمبه رسد باتودهبه نظر می

نبودن چنین حوادثی در زمان صدور روایات بوده استا چراکه مسائلی هم ون تصکادفات راننکدگی و رای 
قدان بعضی از مصادیق در یک  زمکان، مکانع شکمولیت و موارد مشابه، ازدمله مسائل مستحدثه است اما ف

اطلاق آن لفظ نخواهد بودا زیرا اصل در نصوص روایی آن است که در مقام بیکان قضکایای حقیقیکه )و نکه 
که بعد از تحقق خاردی هر مصداق در هر زمان، ترتب حکم بکرای آن مصکداق قهکری  49خاردیه( هستند

 خواهد بود.
ای و امنکال آن در مقایسکه بکا ه در سطور پیشین بیان شد اساساً تصادفات دادهمقتضای آن بنابراین، به

شوند تا نیاز به بحث دربارهٔ کیفیت تسری حکم از موضوعی بکه شناخته نمی« موضوع دیگر» علیهم،مهدوم
هکا از قبیکل موضوع دیگر باشدا بلکه تصادفات رانندگی از مصادیق هکدم اسکت و انطبکاق واژهٔ هکدم بکر آن

 انطباق مفهوم بر مصداق و عنوان بر معنون خواهد بود.
 . دلیل سوم: تفاوت ماهوی ارث و توارث3. 7

آن ه درصدد واکاوی و بررسی آن هستیم این است که آیا اساساً توارث امری مرککب اسکت یکا بسکیط؟ 
 کند.منظور حل مسئله و یافتن پاسخ آن میفهم دقیق این پرسش، کم  بسزایی به

آن است که توارث را امری مرکب از دو ارث بدانیما یعنی در همان هنگام که مکنلًا شکخص فرض اول 
حال شخص )الف( مکورث و شکخص )ب( وارث باشکد )الف( وارث و شخص )ب( مورث است، درعین

القاعده بایکد از احککام پس دو ارث دوسویه نام توارث را به خود گرفته است. اگر این فرض را بذذیریم علی
                                                 

 .252 /5 ،النهایةاثیر، . ابن48
 .95، الرسائل الفقهیة. نائینی، 49
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بالنعل تبعیت کنیم. ازدملهٔ این احکام، لزوم حیات وارث هنگام وفات مورث است. النعلارث، طابقباب 
بری است، مگر آنکه دلیل بر تخصیص داشته ارثپس در دایی که حیات وارث محرز نیست، اصل بر عدم

 باشیم که این دلیل صرفاً در غرق و هدم مودود است.
طلبد. طبکق ایکن ی بسیط بدانیم که احکام ویژه و خاص خود را میفرض دوم آن است که توارث را امر

فرض، گرچه توارث در ظاهر متشکل از دو ارث است اما حقیقتکاً و ماهیتکاً متفکاوت از بحکث ارث اسکت. 
موضوعی مستقل برای « بودن تقدم و تأخر متوفیانالزمانوفات دو یا چند نفر در فرض مجهول»گویی خودِ 

شرعی است. اگر این فرض را بذذیریم نیازی به تبعیت کامل احککام تکوارث از احککام ترتب احکام خاص 
سکازد، قکرار بکری را بکا اخکتلال موادکه میاحراز حیات وارث، ارثدیگر بیان، اگر عدمباب ارث نیست. به

دا الزمان نیز تحقق توارث را بکا اخکتلال موادکه سکازهای مجهولبودن وفات طرفین در مرگنیست مجهول
 طلبند.چراکه اساساً توارث و ارث دو موضوع دداگانه هستند که احکام خاص خود را می

آن ه در قالب دو فرض بیان شد صور ثبوتی مسئله است که دانسته شد ثبوت مسئله از دو فرض خکارج 
 واقع است؟ ی  از دو فرض مذکور اقرب بهلحا  اثباتی باید ببینیم کدامنیست، اما به

شکود در ای ککه از تحقکق ارث حاصکل میایط تحقق ارث و شرایط تحقکق تکوارث و نتیجکهبررسی شر
کنندهٔ نوعی تفکاوت مکاهیتی در مفهکوم ارث و شود تداعیای که از تحقق توارث حاصل میمقایسه با نتیجه

 توارث است.
ان در نظکر گرفکت تکوهایی که میان ارث و توارث میبا تأمل در لسان ادله و آرای فقها، برخی از تفاوت

 اند از:عبارت
 . شرط تحقق ارث، وفات مورث و حیات وارث است اما شرط تحقق توارث، وفات متوارثان است.1
 . توارث صرفاً در حوزهٔ مالی حاکم است، اما ارث در حوزهٔ مالی و حقوقی حاکم است.2
ارث انتقال طرفینکی امکوال بکین که توطرفهٔ مال یا حق از مرده به زنده است، درحالی. ارث انتقال ی ۳
 یافتگان است.وفات
 شود.شرط وفات حقیقی ادرا مییابد اما توارث به. ارث در فرض حیات و مماتِ فرضی تحقق می4

بودن حقیقکت و ماهیکت تکوارث دارد. اگکر ودود آثار و احکام متمایز برای توارث، خود نشان از بسیط
یافکت، ز انضکمام دو ارث در کنکار یککدیگر مفهکوم خکود را میتوارث، ماهیتی مرکب انضمامی بکود ککه ا

بودن توانست دارای آثاری متفاوت از آثار ادزای خود باشکد. ودکود آثکار متفکاوت، حکایکت از بسکیطنمی
مرککب »در مقابکل « مرکب حقیقی»حقیقت و ماهیت آن دارد. این همان چیزی است که گاه از آن با عنوان 
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 50.شودتعبیر می« انضمامی
عمومات این بکاب باشکد و  -داندکه احراز حیات وارث را شرط می-نتیجه آنکه، اگر احکام باب ارث 

تکوان گفکت ککه در مکوارد مشکابها ماننکد احکام باب غرق و هدم، تخصیصکی بکر آن عمومکات باشکد، می
ارث را شکرط سوزی و تصادفات رانندگی و... باید عام را بر حجیت خود باقی دانست و احراز حیات وآتش
علیهم تخصیصی نسبت به احککام ارث اما بنابر آن ه بیان شد اساساً احکام غرقی و مهدومبری شمرد. ارث

و قواعد اولیهٔ باب ارث نخواهد بود تا گفته شود که در موارد مشکوک بایکد عکام را بکر حجیکت خکود بکاقی 
 ود را دارند.دانست. غرق و هدم، مصادیق توارث هستند که آثار و احکام خاص خ

عنوان دو استننای بر ارث ذککر شاید این پرسش به ذهن آید که چرا در روایات ائمهٔ معصومان، این دو به
عنوان استننائات باب ارث ذکر ککرده اند؟ در پاسخ باید بگوییم: هرگز چنین نیست که امام، این دو را بهشده

پکردازد حکام ارث، به پرسش دربارهٔ غرق و هدم میباشند، بلکه این راوی است که پس از پرسش رادع به ا
اند. امام در پاسخ راوی به تمایز و تفاوت حکمی که احتمالًا تنها مصادیق رای  توارث در عصر حضور بوده

 کند.ها اشاره میآن
اشکال دیگر که ممکن است به ذهن آید این است که توارث از باب تفاعکل اسکت ککه اقتضکای رابطکهٔ 

ای بر اثبات فرض اول است که توارث را مرکب انضمامی بدانیم که ا دارد. این خود، شاهد و قرینهدوسویه ر
 متشکل از دو ارث است، پس توارث باید از احکام باب ارث تبعیت کامل داشته باشد.

مورد استا زیرا درست است ککه تکوارث از بکاب تفاعکل اسکت و رابطکهٔ دوسکویه را این اشکال نیز بی
اند، زیکرا پکای کار برده د اما هرگز مدعای مستشکل را اثبات نخواهد کرد. توارث را در باب تفاعل بهطلبمی

وفات طرفینی در میان است اما این دلیل نخواهد بود که آن را مرککب از دو ارث بکا همکان قواعکد و احککام 
صرفاً مربوط به مباحث لفکظ  دیگر سخن، آن ه در مقام اشکال فرضی بیان کردیمفقهی باب ارث بدانیم. به

لحا  فقهکی هکم تکوارث را از مصکادیق بکاب ارث بکدانیم. شود و هرگز دلیل نخواهد بود که بهشناختی می
ترین بکاب ثلاثکی مزیکد بکرای بدیهی است که وقتی پای وفات طرفینی در میان باشد، باب تفاعل، مناسکب

 بودن حقیقت و ماهیت فقهی آن نیست.ا مرکبکنندهٔ بسیط یکاربست این واژه خواهد بود اما اثبات

 گیرینتیجه

شده ازسوی موافقان و مخالفان تعمیم حکم در این نوشتار پس از بررسی توصیفی و تحلیلی دلایل ارائه
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ترین دلیکل یافتیم. مهمانطباق دلایل مخالفان تعمیم حکم توارث دست توارث به سایر موارد مشابه، به عدم
م توارث به سایر موارد مشابه، الغای خصوصیت براساس مناسبات عرفی بود ککه ضکمن موافقان تسری حک

تأیید آن، به تقویت حکم تسری براساس مناسکبات لفظکی مودکود در لسکان ادلکه و اخبکار مودکود در ایکن 
خصوص پرداختیم. از متن احادیث این باب، که ادلهٔ خاصه برای اثبات حکم توارث در غرق و هدم شمرده 

شوند، قراین لفظی کافی برای تنقیح مناط و کشف ملاک حکم برای تسری حکم به موارد مشابه استفاده می
عنوان حکم شرعی ددا از حکم ارث نیز مودود است ککه در بر پذیرش توارث بهشود و البته قراینی مبنیمی

طکلاق و وسکعت معنکایی و مابعد آن در متن حدیث، ا« ف»متن مقاله به آن اشاره شد. دلالت معنای لفظ 
لفظ هدم، تفاوت ماهیت ارث و توارث، دلایل مهم و کافی بود که برای کشف ملاک حککم بکه آن اشکاره و 

 تفصیل بررسی شد.به

 منابع
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